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مقدمه

تاریخ می تواند خوفناک باشد. واقعیت های ابلهانه و شخصیت هایی ابله تر، 
روزگارهای خاک گرفته و مرده هایی خاک گرفته تر، قوانین نکبتی و جنگ های 

نکبتی تر.
حالا وقت انقلاب است؛ نه انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا یا حتی انقلاب 

گند روسیه... انقلاب در کلاس درس!

البته، انقلاب نیاز به سلاح دارد. به همین خاطر، یک راز فوق سرّی را فاش 
می کنم؛ رازی چنان خوفناک که فقط در دفتر مدیرهای کله گنده ی دنیا پچ پچ 

می شود. این راز جواب سؤال همه ی شاگردمدرسه ای هاست...

معلم ها از چی 
می ترسن؟

اسلحه ای که معلم ها بیشتر از هر چیزی توی دنیا از آن می ترسند چیست؟
نه! بوی جوراب های بیلی براون نیست!
نه! مزه ی گَند برگرهای مدرسه نیست!

نه! این که ناظم یک گوشی توی کوله ات پیدا کند نیست!
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یک سؤال است!
فقط یک سؤال: »چرا«؟

خــودت امتحان کــن... اما از »ســلاحِ چــرا« فقط علیه معلم گنده دماغی 
استفاده کن که حقش است. و آن قدر هم از آن استفاده کن تا طرف تسلیم 

شود و قبول کند که جواب را نمی داند!
به عنوان مثال...

چیزی نیست
چیزی نیست

اسپانیایی ها به 
آزتک ها حمله کردن...

چرا؟

چرا؟

چرا؟

خب... چون گنج های آزتک ها 
رو می خواستن!

خب... خب... فکر کنم چون 
آدم های طماعی بودن

هق هق

دیدی؟ نه تنها از معلم تاریخ وحشتناکت انتقام گرفتی، بلکه شروع کردی به 
کنجکاوی درباره ی چیزهای خیلی خیلی جالب تاریخ. درباره ی این که: »چرا 
مردم این طوری رفتار می کردند؟« اگر توانستی جواب آن سؤال را پیدا کنی، 
امــروز این طوری رفتار می کنند؟« و  آن وقــت می توانی بفهمی: »چرا مردم 
سرآخر به تنها سؤالی که در زندگی ارزش دارد جواب می دهی: »چرا من 

این طوری رفتار می کنم؟«

واقعاً چرا دارم این کار 
رو می کنم؟

 امیدوارم این تونل وحشت تاریخ کمکت کند کمی از تاریخ سر دربیاوری... 
و کلی هم از کاروبار آدمها!
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سیرزمانیخوفناک
خبر خوب این است که دنیا همین فردا به آخر نمی رسد. 

اما چند سال قبل خبر بد این بود که قرار است روز 22 دسامبر 2012 دنیا به 
آخر برسد. )اگر آن موقع داشتی این کتاب را می خواندی، بهتر بود تندخوانی 
بلد باشی، وگرنه قبل از آن که این کتاب را تمام کنی، جدی جدی کارت تمام 

بود و پولت را هم هدر داده بودی.(
بگویم که  بودند که چطور می میرند، می توانم  این فکر  آن موقع همه در 
را  تو  زمین  توی  اگر شکاف های  بــود.  راه  در  وحشتناک  زمین لرزه ی  کلی 
سردردی  باعث  مغزت  سلول های  تکان تکان خوردن  آن همه  نمی بلعیدند، 

کشنده می شد. )شاید بد نبود می رفتی تو کار انبارکردن آسپیرین!(
حالا ما چطور از این یک خرده اطلاعات لذت بخش باخبر شده  بودیم؟ چون 
مردمانی باستانی معروف به مایاها کشفش کرده  بودند. آن ها می توانستند 
)البته  بخوانی  را  آفتاب  می توانی  تو  که  همان طور  بخوانند؛  را  ستاره ها 

روزنامه ی آفتاب را(. و ستاره ها می گویند که دنیا کی به آخر می رسد. 
مایاها تنها یک دسته از آن مردمان قدیمی و فوق العاده ی آمریکای جنوبی 
بودند که بیشتر شبیه یک مشت جوجه تیغی  بودند کف یک بزرگ راه؛ چرخ را 
اختراع نکرده بودند )اصلًا نزدیکش هم نشده بودند( و زیر چرخ  های مردمی 

که اختراعش کرده بودند له شدند.
دیگر بومیان جالب آمریکای مرکزی آزتکِ ها1 بودند که در منطقه ای که 
امروزه به آن مکزیک می گوییم زندگی می کردند. آن ها اسباب کشی کرده 
بودند و شده بودند همسایه ی دیواربه دیوار مایاها )در یوکاتان2( و طبیعتاً 

کلی چیز از آن ها یاد گرفته بودند. 
آزتک ها همسایه هایی قدرتمند و جهنمی بودند. طی صدها سال خودشان 
را تبدیل کرده بودند به قبیله ی برتر مکزیک. هیچ کس با یک آزتک بحث و جدل 
 نمی کرد. دهن به دهن شدن با یک آزتک همانا و از کوره در رفتنش همان. 
1. Aztecs 2. Yucatan

یک آزتک عصبانی خیلی وحشتناک بود و سلاح به دست. راستش به محض 
این که با دندان می افتاد به جان عضله های بازویت، ممکن بود بی سلاح و 

 بی دست شوی.
زمان برای مایاها خیلی مهم بود. خدایانشان زمان را کنترل می کردند و از 
این طریق زندگی انسان ها را هم کنترل می کردند. ببینیم زمان چطور برای 

مردمان بومی به آخر  رسید...

ک
کزی

م

تنوچ تیتلان تئِوتی اوآکان
دریاچه ی 
تکِسکوکو

امپراتوری آزتک 
)1500 م.( 

مایا 
)800 م.(

یوکاتان

چیچِن  ایتزا
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شهرهای مایایی با کاهنان و 
گ و زندگی 

پادشاهانی که مر
ت، 

ت آن هاس
دس

ت به 
رعی

ش می کنند.
شروع به گستر

مایاها شروع به ساختن معابدی 

گ تر و 
می کنند که به تدریج بزر

پرزرق و برق تر می شوند.

تاریخ
ک

مکزی
یوکاتان

3114 قبل از میلاد  

1500 ق. م

1200 ق. م

 300 ق. م

200 ق. م

150 میلادی

ییم؟
جا

ن 
چه مدته که ای

ی 
مدت

مدید!

پنجمین دوره ی انسان ها. قبل از این، چهار نژاد دیگر از انسان ها 
ت 

هم وجود داشتند، اما خورشید نابودشان کرد! حالا هم که نوب
ت.

این آخری اس
به 

شکار 
از 

مایا 
مردمان 

شروع 
کشاورزی رو می آورند؛ 

ت در روستا ها 
می کنند به سکون

و راه ورسم یکسانی برای زندگی 
ش می گیرند. )کمی شبیه 

در پی
ف داران منچستر یونایتد، اما 

طر
نه آن قدر شرور.(

مردمان 
ک، 

مکزی
شرق 

در 
می شوند... 

مسلط 
ک1 

اولمِ
آن ها از چماق استفاده می کنند 
و با سلاح هایی که به دستشان 
ت می زنند؛ 

متصل کرده اند مش
س عصر حجری! 

ک جور پنجه بوک
ی

آن ها انسان ها را با کوبیدن چماق 

به فرق سرشان قربانی می کنند.
ک ها ناپدید می شوند! در 

اولم
س اهرام و حجاری های سنگی 

پ
و تقویم جا می مانند. 

ک 
شهر تئِوتی اوآکان2 در مکزی

برپا می شود. با اهرام و خیابانی 
اصلی به نام »خیابان مردگان« 
3200 متر؛ ظاهراً  به طول حداقل 

ش زیادند!
مردگان

ک آغاز 
مکزی

دوران پرشکوه 
می شود. مردم شهرِ تئِوتی اوآکان  
خدایان 

ب انسان ها را به 
قل

سال 
 1000 تقدیم می کنند. طی 

ک ها این کار را ادامه 
تمام آزت

خواهند داد!

ن نامردیه!
ای

شروع کنیم ناپدید 
ی باید 

ک
شیم؟

ب

خیابون 
جا هم 

اون 
ت

س
حال ها«

»بد

گ تر از معبد توئه
ن بزر

معبد م

1. O
lm

ec 
                              

2. Teotihuacan     
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تاریخ
ک

مکزی
یوکاتان

300 میلادی

600 م.

  850 م.

1200 م.

1300 م.

آغاز عصر درخشان مردمان مایا. 
ت وساز اهرام باحال و 

ساخ
کلی 

شهرهای مایایی 
ک 

مراسم خوفنا

می شود. 
ویران 

تئِوتی اوآکان 
که 

ت 
نیس

مطمئن 
س 

هیچ ک
ش کرده! 

چرا نابود
چه کسی و 

شهر و قبیله پر 
ک با کلی 

مکزی
می شود.

ک باز 
ک ها1 پایشان به مکزی

تولت
صنعتگران 

می شود. هنرمندان و 
ت 

فوق العاده ای اند. اهرام به عظم
نمونه های مصری می رسند. و فلز 
ف می شود؛ پایان عصر حجر 

کش
در آمریکای مرکزی، اما هنوز هم 

چرخ را اختراع نکرده اند.

ت که نابود 
ک هاس

ت تولت
حالا نوب

سقوط می کنند و 
بشوند. آن ها 

، ویران می شود.  شهرشان، تولا1
ک 

مکزی
به 

شمالی 
قبایل 

نقل مکان می کنند.
سر 

که 
یکی از آخرین قبایلی 

ک ها هستند. آن ها 
می رسند آزت

ک ها 
آزت

ماهری اند. 
جنگجویان 

اند،  برده ی مردمان کول هوآکان2
این 

به 
را 

شاهزاده خانم 
اما 

گ بشود 
جن

که الهه ی 
امید 

می کشند. آن ها را بیرون می کنند 
ب 

ک مردا
و به جزیره ای داخل ی

ت 
می فرستند... اما این قضیه مد

زیادی طول نمی کشد.

مایاها به زندگی در روستاهای 
ک با شیوه ی زندگی ساده ی 

کوچ
کشاورزی ادامه می دهند.

مایا بودن واقعاً عالیه

خدا!
ن نبود! به 

کار م

ی 
هیچ نظر
ندارم!

?

ی رسه!
ی به عقلم نم

ابداً چیز

ت؟
س

ساده 
ی 

شاورز
ی ک

جا
آخه ک

شرمنده، 
دیر کردیم.

شه!
ی 

ی آدم نم
ب خونه 

جا مثل مردا
هیج 

1. Tula 
 

         2. C
olhuacan

1. Toltecs

متروکه می شوند. چرا؟ مثل محو 
ت که 

و نابودشدن دایناسورهاس
ش دارد.

هرکسی نظری در مورد
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تاریخ
ک

مکزی
یوکاتان

 1345 م.

1367 م.

1375 م.

1427 م.

1492 م.

1519 م.

1521 م.

1542 م.

1696 م.

190 م. 1

ک هــا پایتختــی جدیــد بــه نام 
آزت

ک تیتلان1 می سازند )این روزها
تنِو

 
ت(.

ش مکزیکوســیتی اس
 اسم

ک2ِ 
ک ها به نفع پادشــاهی تپِان

آزت
می جنگند و دره را برایشــان فتح 

می کنند.
ش 

ک هــا فکــر می کننــد وقتــ
آزت

ب کنند 
ت که پادشاهی انتخا

اس
تا رهبری شان کند.

ک هــا دارند زیــادی قدرتمند 
آزت

ک ســعی 
می شــوند. اعیــان تپان

می کننــد آن ها را از بین ببرند اما 
ک ها در مقابلشان می  ایستند 

آزت
و تبدیــل بــه فرمانروایــان دره 

می شوند.
ک ها دیگر 

ب در آمریکا پهلو می گیرد. زندگی آزت
ف کلم

کشتی  کریست
ت. بدتر خواهد شد.

مثل گذشته ها نیس

شد!
شما 

دره مال 
چه 

حال!
با

ک 
ک ها پات

آزت
زدن!

ن دوروبرها 
ای

ی 
چ

قراره همه 
شه

ض ب
عو

ســفرهای اســپانیایی ها 
اولیــن 

در 
مایاهــا 

ســرزمین های 
بــه 

ت وجوی طــلا. آن هــا طــلا 
جســ

جنگجویــان 
پیــدا نمی کننــد و 

مایــا فرماند هــان اســپانیایی را 
می کشــند... اما آن هــا برخواهند 

ت.
گش

اسپانیایی ها بر بیشتر مایاها غلبه 
قبیله های توی 

می کنند، اما 
جنگل قرن های متمادی دردسر 

ت خواهند کرد.
درس

چندتایی از آخرین قبیله های آزاد 
مایا مبلغان مسیحی را می بینند... 

و آن ها را قربانی می کنند!
مکزیکی هــا بــر آخریــن گروه های 
می کننــد. 

غلبــه 
مایــا 

آزاد 
در 

دهقــان 
مایاهــا به عنــوان 

ســرزمین هایی کــه قدیم هــا بــر 
آن هــا حکمرانــی می کردنــد بــه 
زندگی شــان ادامــه می دهنــد.

کشــتی فاتــح اســپانیایی، ارِنــان 
ک پهلو می گیرد 

، در مکزی س1
کورت

 ، ک هــا، موتکوزومــا2
شــاه آزت

و 
ت و به او 

تصور می  کند او خداس
خوشامد می گوید. اما...

س فقط 2 سال 
برای ارِنان کورت

ک ها غلبه 
زمان می برد که بر آزت

کند.

خدام!
ن 

ن! م
ی م

خدا

خدا!
یا 

صیبته
ی بودن واقعاً م

مایای

سر 
فکر کنم تو درد

افتاده ام

1. H
ernan C

ortés                                                 2. M
otecuhzom

a

1. Tenochtitlan 
 

  2. Tepanec
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مایاهایپررمزوراز
نظر  به  بادکنک  مــی رونــد. کمی شبیه  روز  و یک  روز می آیند  ملت ها یک 
می رسند... بزرگ و بزرگ  و بزرگ تر می شوند تا این که یکهو... بوم! انگار 

ناغافل آب می شوند می روند توی زمین.
بودند. آن ها  اولمِک ها  احتمالًا  آمریکای مرکزی  بزرگ مردم  اولین گروه 
آغازگر یک عالمه از فکرهای بکری بودند که مایاها و آزتک های مقلد بعدها 
و خشن،  تندوتیز  برای »توپ بازی«های  کردند1... میدان هایی  آن خود  از 
عادت  تا  چند  و  آه،  هــرمــی...  معابد  پادشاهان،  و  خــدایــان  مجسمه های 
کثیف کوچولو مثل کشتن و خــوردن آدم هــا! )خب، گل بی خار کجاست؟( 
بعد اولمک ها غیبشان زد. بوم! )بدک نیست که فکر کنی همدیگر را تا ته 

خورده اند... اما احتمالًا این طوری ها هم نبوده.(

مایاها در جنوب مکزیک جاهایی را که اولمک ها رها کرده بودند به چنگ 
آوردند و اهرامی حتی بزرگ تر ساختند تا آدم های بیشتری را قربانی کنند. بیشتر 
از هزار سال، آن ها باهوش ترین و قدرتمندترین آدم های این منطقه بودند. 
بعد، در سال 900 میلادی، شهرهای باحال و اهرام عظیمشان متروکه شدند. 
صد و اندی سال آزگار جنگل های مه آلود آن ها را بلعیدند... بوم! دست کم 
شهرهایشان که از بین رفتند... بوم! مردمان مایا در هیئت کشاورزان دهاتی 

به زندگی شان ادامه دادند.
1. چندتایی از باستان شناســان تقریباً مطمئن اند که مایاها قبل از اولمک ها سروکله شان پیدا شده. شاید روزی هم 

اثباتش کردند. اما حتی اگر مایاها زودتر ظاهر شده باشند، داستان ما خیلی به هم نمی ریزد.

این جا نوشته: »فقط یه سر رفتم بیرون یکی رو پیدا کنم 
بخورم، زود برمی گردم.«

آداب ورســوم عجیب وغریب  از  بعضی  در مناطق شمالی تر، در مکزیک، 
بــوم!( و بعد هم  اولمک ها و مایاها را مردمان تئِوتی اوآکان )که آن هــا هم 

تولتِک ها )که آن ها هم بوم!( تقلید کردند.
این هم یک مشت مکزیکی دیگه

درنهایت آزتک ها به منطقه نقل مکان کردند، کلی از افکار و عادت های 
تولتک ها را از آن خود کردند و آخرین مردمان بزرگ مکزیک باستان را شکل 
دادند. پس همان طور که متوجه شدی، برای درک آزتک ها لازم است کمی 

درباره ی مایاها اطلاعات به دست بیاوری.
را  پررمزورازی »بــوم!« نشدند. آن ها  به شیوه ی  آزتک ها  )و درهرحال، 
اروپایی  هایی که سر رسیدند و بر آن ها مسلط شدند، »کشف« کردند. بعداً 

بیشتر درباره شان می خوانیم...( 

معمایمایا- 1
دو تا معما وجود دارد: مایاها اهل کجا هستند؟ و چه به سر مایاها آمد؟

اهل کجا بودند؟ از آسیا آمده بودند، از آلاسکا گذشته بودند )که آن موقع با 
دریایی منجمد به آسیا متصل بود( و از طریق جایی که الآن آمریکای شمالی 

است، به سمت جنوب رفته بودند.1
مایاها مثل برادرزاده ها و خواهرزاده های غارنشین  آسیایی شان ابزارهای 
سنگی می ساختند و حیوانات را شکار می کردند. بعد، در حدود 3500 سال 

پیش، یک جانشینی و پرورش غذا و ساخت روستاها را شروع کردند.

1.  این ماجرا حدود  50 هزار ســال قبل یا فقط 12هزار ســال قبل اتفاق افتاده اســت؛ بســته به این که به کدام 
باستان شناسان باور داشته باشی! برای من و تو چندان فرقی نمی کند.


